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Abstract 

 

Al-Ghazali's definition of "intellect" is of four kinds: a description that gives a 

person privilege and separates him from the Baha'is, a science that arises in a 

child who has a discriminating power, and a science that comes from experience, 

and a science That man predicts every action with the attainment of perfection, 

he offers various divisions: "theoretical and practical", "worldly and 

otherworldly", "instinctual and acquired" Al-Ghazali considers the highest human 

powers and The pro-Sharia force has considered that Khajeh Nasir also defines 

"intellect" in the general sense as the power of reasoning and divides intellect into 

"theoretical and practical". In his thought, "intellect" is the highest power of the 

soul and "rational knowledge" is the highest stage of cognition, and "rationality" 

is the basis of all human characteristics. The great Ghazali and Khajeh Nasirpay. 
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 مقایسه مفهوم عقل از دیدگاه امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی

 1فرخنده نصیری

 2عباس احمدی سعدی

 چکیده     

ست از:دیدگاه غزالی از عقل  صفی که » عبارت ا سان را از بهائم جدا میو سازد، علمی که در کودکی به ان

آید، علمی که انسان با دست یافتن به آن عاقبت وجود آمده و قوه تمییز دارد، علمی که از تجربه به دست می

منقسااام « نظری و عملی، دنیوی و اخروی، غریزی و اکتساااابی»و آن را بر« کندبینی میهر عملی را پیش

صی.کندمی سته خواجه ن ستدلال دان شه خواجه  ،ر عقل را قوه ا صیر در اندی شناخت و « عقل»ن بهترین معیار 

باشااد. که نو  می« عملی و نظری»دریافت حقیقت معرفی شااده و از تقدب برخوردار اساات و بر دو نو  

وجود دارد و گاه به طور طبیعی در انسااان « عقل»اما در اندیشااه اماغ غزالی  تر کارکرد دارد.آن بیش« عملی»

آید. براسااب اندیشاه غزالی از ساه طریم برخی به  واساهه عمل انساان و از طریم مجاهدت به دسات می

سائلی که فقط با عقل می شناخت دارند: اولی م سیم که نیاز به  ضوعاتی بر شناخت و معرفت مو توانیم به 

سوغ مسائلی که هم با شر  و  شوند و قسمشوند و قسم دوغ موضوعاتی که با شر  شناخته میشناخته می

نصیر  هر دو معتقد بر تعادل و سازگاری میان عقل و  غزالی و خواجه توان به معرفت رسید.هم با عقل می

 نقل بوده، روش خواجه در مقاغ اثبات  در دو دسته کلی روش نقلی و روش عقلی قرار دارد.

 طوسی نصیر غزالی، خواجهمحمد  واژگان کلیدی: عقل، عقل نظری و عملی ، اماغ 
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 مقدمه  .1

شعریان بود و تحولاتی را غزالی  به وجود آورد، دوره  مکتب این در پیرو و متاثر از مکتب ا

غزالی، عصاار تحولات فکری و فرهن ی در جهان اسااسغ اساات وی اولین متکلمی اساات که بر 

عقل و شر  بوده و بین بین وثیم  تباطرا نموده و قائل به منقول و معقول تاکید و سازگاری سازش

شد  .(4، ص 1421یابد)ر. ک: غزالی، تعاندی نمی آن دو شر  جدا با غزالی هر علم عقلی را که از 

 ،د)غزالیخیزتوجه به مبانی شریعت به مخالفت بر میو با فلسفه و فسسفه بی ستهدانسبب گمراهی 

شرعه بی38-37، ص 1989 ست)غزالی، (. هم چنان که با مت ستیز ا اعتنا به عقل و مبانی عقلی در 

و نقل در نظر  -نه عقل فلساافی یونانی - میان عقل و تعامل تعادل توان گفت:(. می5، ص 1421

  .ای داردجای اه ویژه وی

بالاترین مرحله « معرفت عقسنی»ترین قوه نفس و عالی« عقل»خواجه نصااایرالدین طوسااای آثاردر    

 شناخت است؛ 

ل خواجه نصیر عق معرفت شناسیشود، در نظاغ های انسان محسوب میی ویژگیمبنای همه« عقسنیت»

و  کلی در امور آرای به استنباط نظری مقدمه عقل عملی است که با استفاده از مقدمات جزئی یا حسی 

ستهافعال  صادیم (می پرداز شای صیر  خواجه(. 102، ص 1391رضوی،  )د )تهبیم کلی بر م از جمله  ن

است که این امر موجب زیان عقل نبوده  میان عقل و نقل و تعامل تعادل  قائل به  اندیشمندانی است که

 (.102، ص 1391)رضوی،  بلکه موجب نزدیکی علم کسغ به فلسفه شده است 

«  فیلسااو »و خواجه نصاایر « متکلم»این اساات که دیدگاه و اندیشااه غزالی  محوری اینک پرسااش    

این شباهت  چیست؟ شباهت و تفاوت اندیشه این دو متکلم و فیلسو  در کجا است؟ عقلنسبت به 

 ها و اختسفات احتمالی چ ونه قابل تبیین است؟ 

سش   شده میبا توجه به پر ضیههای مهرح  شه اماغ غزالی های زیر را در نظر گتوان فر رفت: نظاغ اندی

به طور رسااامی یک متفکر اشاااعری بوده و با برخی  اگرچه -در باره ماهیت عقل و کارکردهای آن

و شبیه هست  خواجه نصیر فیلسو  نزدیک معرفت شناسی با   - های اشعریت مخالفت داشتاندیشه

سازگاری که هر دو معتقد بر تعادل سان ،آن ضارتباط متقابل و این میان عقل و نقل بوده  و   یرا در عر

 اند.عریض مورد توجه قرار داده

فلساافه کسمی را  ،مایان ر این اساات که عده ای از متکلمان نتاریخ فلساافه و کسغ در مرور تأمل و    

دانند و گروهی بساایط می یی جوهراو عقل را به معنبرگزیده اند و یا به کسغ فلساافی روی آورده اند 

معانی و ترکیب و تالیف قضایا و انوا  قیاب سبب پیدایش  که اند   دانستهای نفسانی دی ر عقل را قوه 

شد .  سخن می با سانه عقل آنتتولوژیک و برخی به مفهوغ  به دی ر  شنا ستی  و  عهف توجه کردنده

اماغ های رو دیدگاهاز این اند. عقل تآکید ورزیده معرفت شناسانهاپیستمولوژیک و برخی دی ر بر جنبه 

  درباره عقل و قلمرو آن شایسته پژوهش بیشتری است .غزالی و خواجه نصیر 

صیفی کتابخانهبا توجه به ماهیت نظری بحث  این مقاله، درروش پژوهش  صورت تحلیلی، تو  ای و به 

  و تهبیقی است. 

 

 شناسی عقلمفهوغ -2
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دانند که باشااد، متکلمان عقل را، همان عقل انسااان میاز کسغ میدر فلساافه متفاوت « عقل»معنای عاغ 

عقول طولی و عرضاای یا عقل الهی که فسساافه از آن اات الهی را در فلساافه  باشااد، مدرک کلیات می

ستند اما  کردند اراده می ستی مهرح ه سیم بندی  در علم کسغ در پیدایش ه ست)ر.ک: این تق مهرح نی

 (.38، ص1387خلیلی، 

 

 عقل از دیدگاه اماغ محمدغزالی .2-1

 آن و نتیجه  ثمره  که می باشاااد  ایقوه و غریزه عرفی  اساااتعمال  و لغت در غزالی از دیدگاه    

ست معلومات  سبت  عقل تعریف واقع در .ا س بدین معلومات با ن از آن جهت  معلومات که  تمعنا

 )غزالی، می باشد  هم ان  دسترببشری دانسته  شده با وضوح  بیشتری در  عقل  نتیجه و ثمره  که 

و  معانیغزالی  به این نتیجه می رسااایم  آثارغزالی با ن اهی دقیم پیرامون  (.197،ص  1تا ، ج  بی

ستره و عقل سهوح مختلفی از  ست  گ ست از این مراتب می  ،آن ارائه نموده ا که نیازمند تفکیک در

به اعتقاد غزالی  این سهوح فهم نادرستی از تفکرات غزالی در پی خواهد داشت. باشدزیرا عدغ تفکیک 

گمان می کند عاقل ترین بنده و مخلوق  ایبنده هر که نکته حائز اهمیت در رابهه با عقل این اسااات

 یافت تواننمی را وکسی  است راضی خداوند از خود عقل مورد در الهی است از این رو هر مخلوقی 

چون که گمان وی بر این اساات که عاقل ترین بنده خدا اساات باشااد  خود خدای از طالب عقل  که

 (. 118،ص1ا، ج)غزالی، بی ت.

الی عدغ علم و آگاهی بیشتر افراد به مساله امکان دلالت یک اسم بر چند معنا موجب اختس  از دیدگاه غز  

شترک لفظی عنوان می کند  ست وی واژه عقل را م شده ا که بر چهار معنای متفاوت  در حد و حقیقت عقل 

 )غزالی، بی تا،.دلالت می کند مثل لفظ عین که دلالت بر یک حقیقت نیساات و بر چند معنا اطسق می گردد

 (.81، ص1ج

 است:  تصویر و تعریفی که غزالی از عقل به دست می دهد به شرح زیر 

است که آدمی به وسیله آن از دی ر موجودات ممتاز می گردد و همین قوه است که  وصفیعقل   -1

شود  شکوفا می  سیله آن  صناعت های پیچیده فکری به و ،یعنی همان  قبول علوغ نظری و تدبیر 

  .و نیرویی که خداوند به انسان عنایت کرده است قوه 

عقل به علومی اطسق می شود که در اات کودک حاصل می شود ، مانند اینکه می داند عدد  دو   -2

 بیشتر از یک است .

شد عاقل خوانده می عل -3 سی که دارای تجربه با ست می آید ،یعنی هر ک و می که از تجربه ها به د

  نداشته باشد نادان و جاهل است .شود و کسی که تجربه ای 

عقل نیرویی است که به اندازه ای می رسد تا انسان عواقب کار ها را بشناسد و شهوت را از خود   -4

 .(133،ص  1393ر.ک شمس ناتری ،)دور سازد  

 

 قساغ عقل از منظر اماغ غزالیا.3

.  وظیفه عقل نظری را استغزالی مانند فسسفه و متکلمان  عقل را به نظری و عملی تقسیم کرده 

  .داند  وظیفه عقل عملی را ادراک جزئیات می ،ادراک کلیات 
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غزالی در کتاب معارج القدب مراتب چهار گانه عقل را  همچون فسسفه مشاء ) فارابی و ابن سینا 

ستفاد که هر یک از این شمرد یعنی عقل هیولانی ، عقل بالملکه ، عقل بالفعل و عقل بالم  ( برمی 

ست .)ر.ک: معلمی ،  صورت ا سبت به ما بعد خود   سبت به ماقبل خود ، ماده و ن ، 1385مراحل ن

 (180ص 

 

سسمی از جمله فارابی درباره انوا  عقول و  معیارالعلم شمندان ا سوفان و دان شتمل بر آرای فیل غزالی م

  تعریف غزالی از عقول است:

 .  «مردغ است عواغ و مجمو   عقلى که مورد نظر » -1

 . « عقلى که مد نظر متکلمان است» -2

  «. عقلى که مد نظر فسسفه است» -3

 باشد: داشته و مفهوغ را می تواندمردغ  سه معنا مجمو کند که مراد از عقل مورد نظر مى بیان سپس  

سان » -1 سسمت فهرت اولیه ان سان  بینیرو به این معنی صحت و  سیله آن ه ى که ان میان می تواند  و

نظر عامه ماز عقل در  نظورگاه م »-2.  «متمایزگرداندامور زشاات و زیبا فرق گشاشااته، آنها را از هم 

 بنابراین آورد و دست مىه تجربه بطریم آن احکاغ کلى را از  ه واسهه ى است که انسان بیمردغ نیرو

تی اهم آمده، مقدماساالسااله معانى و مفاهیمى اساات که در اهن فر   :توان گفتمى عقل در تعریف 

 جمهور و عامه مردغ معنای سااوغ از » -3.  «برای اسااتنباط اهدا  و مصااالس انسااان فراهم می آورد

، ص  1329غزالی، ) «.باوقار و متانت و انتخاب و اختیار  دارد  است که پیوند نزدیکی از عقل معنایی

162.) 

 

 عقل نظری و عملی  .3-1

سیم عقل به  سیم بندی غزالی تق سم تق ست غزالی در کتاب معیار العلم عقل نظری را « نظری و عملی»دو ق ا

ست  نفسانی ای عبارت از قوه: »  ند کهکچنین تعریف می از آن جهت که کلی هستن کلیات را ماهیت  که ا

شد صحت فهرت اولیه  با این معنا مهابم   «.کند دریافت می . غزالی بوده که مهابم مراد عامه از عقل می با

برای غایتی را قوه ای از قوای نفسااانی تحت عنوان عقل عملی عنوان می کند که  حرک قوه شااوقیه ممبدأ 

ست که  سوی جزئیاتی ا ست  برگزیده مظنون یا معلوغ به  سته و تحریک کننده جنس علوغ ن آن را از  وا دان

ست  ست که تحت امر عقل و به لحاظ طبع  ا شده به دلیل این ا ست. و اگر عقل نامیده  شارات آن ا پیرو ا

، 1329داند)غزالی، ت میضمن این که وی وظیفه عقل علمی را ریاضت، مجاهدت و مواظبت در برابر شهوا

بنابراین  اندیشااامند وظیفه عقل نظری را ادراک کلیات و وظیفه عقل عملی را ادراک جزئیات (. 163ص 

علوغ « . اخروی علوغ  دنیوی وعلوغ  » از علوغ عقلی ارائه می کند :  تقساایم بندی دی ری  داند. غزالیمی

شامل سایر عقلی دنیوی  سه، نجوغ و  ستها  حرفه صناعات وطب، حساب، هند  اخروی به آفات  لوغ ع  ،ا

علوغ دنیوی و  دارد . اشاااره  وصاافاتش   افعالش  آگاهی به علم به خداوند  علم احوال دل واعمال وهای 

شده اند وروی  و اهدا  خود  از غایت ،افرادی که  ی زیادی با یکدی ر ندارندزگارسا اخروی  در  گردان 

ش ) دنیوی و اخروی( علوغ  یکی از این ش دند عمیم  صیرت سبت دی ری کم ب سبت به یکی از علوغ به ن ان ن

پس  توانایی پرداختن به هر دو امر را ندارد عقل در غالب موارد  در بیشاااتر موارد  قدرت  زیرا  ،می شاااود
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. بنابراین جمع بین کمال امر دی ر باشااد کمال  ی برای مانعمی تواند  یکی از این دو امر) دنیوی و اخروی( 

صالس دنیا و  صیرت در م ست که برگزیده ب سر ا سانی می خداوند  برای تدبیر معاش و معاد  دین تنها برای ک

هسااتند که از روح القدب یا آن نیروی الهی که همه وند مورد تأیید خدا پیامبران ن هما که  اشااد بندگانش ب

 .(31ص، 1368گیرند )غزالی، شود استمداد میگیرد و هیچ چیز به وسیله آن محدود نمیچیز را در بر می

د که ایمان وی عقل نظری را پشیرفت و آن را اساب اندیشه ی عقسنی انسان دانست ؛اما این را هم اضافه کر

و معرفت خدا بلکه شناخت حقیقت اشیا، در نفوب انسان،به صورت فهری است و با تشکر ،بدان دست می 

 .یابد 

 عقل غریزی و اکتسابی  .3-2

: الف( عقل ارائه می دهد  و مکتسااب یا مسااتفاد تقساایم بندی دی ری از عقل با عنوان عقل غریزی  غزالی 

 به علوغ از یا که است عقلی :»مستفاد  یا مکتسب عقل اما «. قوه مستعد و قبول کننده علم است » غریزی: 

شاء که خود نحوی سد   «. شودمی مندبهره داندنمی را آن من سیم بندی غزالی در واقع به نظر می ر که تق

 دیدغ، گونه دو را عقل :»ند فرمود که تقسیم عقل عملی باشد که  به قول  حضرت علی ) (  اشاره می کند 

 خداوند»فرمود:  آن درباره )ص(اکرغ پیامبر که اساات همان مهبو ، عقل از راد م  «.مساامو  و مهبو 

شد عقل از ترگرامی او برای که نیافرید را ایآفریده  اکرغ پیامبر که است همان مسمو  عقل از مقصود «.با

 تقرب ها نیکی طریماز  مردغ وقتی» ) (  فرمود:  علی به آن را وساایله ای برای تقرب می داند و  )ص(

که از دیده ظاهر  اساات جساام برای بیناباطن و   دیده عقل مهبو  « یابیمی تقرب عقلت با تو جویند،می

ایی سودی ندارد همان گونه که  دیده به که به هن اغ نابین است  و عقل مسمو  نوری روشن است  ترفشری

 (122، 1374)غزالی،   .سودی ندارد  هن اغ روشنایی 

 

 .عقل از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی4

 خواجه نصیر الدین با آگاهی از معانی مختلف عقل می نویسد:

سبب آن از دی ر حیوانات ممتازند ،در  سانی (که مردغ به  صور نمودند که عقل غریزی )ان برخی این گونه ت

ست و  ست نی صور در ست ،ولی این ت ضلی در کار نی ست و هیچ گونه ترتب و تفا ساوی ا همه خسیم مت

بدیهی اساات؛چون ؛زیرا آدمیان در عقول متفاوت اند و این ترتبّ و تفاضاال در عقل ، انکار ناشاادنی اساات 

شخصی معلم و دی ری متعلم است ؛اگر بنا بود که ترتبّ و تفاضل در کار نباشد ،لازغ می آمد میان استاد و 

 (28-27،ص1363شاگرد تفاوتی  نباشد )طوسی ،

 او ترتیب و تفاضل در عقول را این گونه بیان می کند :

و از قوت به فعل در آمدن ،چهار مرتبه آن را در عقول ترتبّ و تفاضاال وجود دارد و در ابتدا بالقوه اساات 

 اثبات می کند :عقل هیولانی ،عقل ملکی ،عقل بالفعل و عقل مستفاد )همان جا (

ایشان به دو حیهه عقل ،یعنی عقل نظری و عقل عملی ،توجه خاصی کرده و می گوید:عقل نظری که انسان 

ز می گویند و عقل عملی که با آن ،حسااان و قبس را نی«قوهّ ناطقه »با آن کلیات را ادراک می کند و به آن 

 (179،ص1408ادراک می کند و بعضی کارها را زشت و بعضی را نیکو می بیند .)طوسی ،

ساله اتفاق نظر دارند در چ ون ی پیدایش مف اختس   با وجود  سسمی در این م سوفان ا اهیم تقریبا همه فیل

شرو  می کند  صور عقلی را  که اهن کار خود را از حواب  صورت حسی و نتیجه ، اعم از این که  تجرید 
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صور حسی تلقی  از ترعالیای  خیالی و  صور خیالی را مرتبه  تر صورتعالی اتب خیالی بدانیم یا آن را مر

سی این معنی کنیم. به  صورت ح سپس  پیدا  که  ابتدا  د و به نشو نمایان صور عقلی در مراحل بعدی  و 

یب اولی به وجود میاین ترت ما  ند.ن معقولات  جه نصااایر  از منظر آی قل»خوا عاغ  قوه«  ع نای   ای  در مع

 (.107، ص 1391است)رضوی،  یونان« نوب»عربی  است. این واژه  ترجمه  یاستدلال

شرح خود بر    صیر در  شارات»خواجه ن شترک لفظی تلقی نموده و اطسق آن بر دو « ا سینا، عقل را م ابن 

داند، با توجه به تعابیر خواجه نصیر قسم عقل عملی و عقل نظری را از جهت اشتراک لفظی یا مشابه آن می

گشاری بر بدن، تصار  در عالم عقل عملی با تاثیر اما  صاورت می پشیرد عقل نظری با ادراک از ملأ اعلی، 

و به اثبات این امر اشر  دانسته عقل نظری در مقایسه با عقل عملی  نصیر  . بدین ترتیب، خواجه دارد  دنیا

شود، حال آن که و قبول فیضان صور عالیه می عقل نظری موجب ترقی نفس »از دیدگاه وی پرداخته است 

یدایش علوغ نظری ، توجه ن انجامدعقل عملی به تنزل نفس می یه باعث پ فس به عالم عقول و مبادی عال

 (.41ص ، 1، ج1403، طوسی)«است اما عقل عملی نفس را به تدبیر بدن و عالم طبیعت متوجه می گرداند 

در اندیشااه خواجه نصاایر عقل عملی   با کمک مقدماتی از عقل نظری، به اسااتنباط رأی کلی درباره آنچه    

یازد و آن اه پس از استنباط رأی کلی در امور شایسته، از راه مقدمات شایسته است که انجاغ گیرد دست می

شااود، کند یا عمل میمیرسااد)تهبیم کلی بر مصااادیم( و طبم آن عمل جزئی یا حساای به رأی جزئی می

ولی، در فرایندی که پس نخست کلیات را درک می کند خواجه نصیر، عقل عملی دیدگاه براساب  نابراین ب

صادیم با  دهد، از این درک روی می دلیل ماهیت  به این امر  شود می نائل  به رأی جزئی  کلی تهبیم بر م

ست و  نظری عقل جداگانه  سنخ فعل زیرا یکی از  ، عملی ا شد و اختس  سنخ ادراک و دی ری از   می با

سی ).شود محدود نمی ادراک نحوه و ها  در مدرک تنها آنها  ضوی، ر. ک: )(؛ 41، ص 1، ج1403، طو ر

 (.109ص 

 در رابهه با محدوده عقل و ارتباط ان با شر  و سمع وی ابتدا امور را به دو بخش تفسیم می کند :

 قل است و نیازمند شر  نیست؛ مانند علم به نیاز عالم به صانع حکیم تادراک ان ها مساموری که عقل در -1

 اموری که عقل در ادراک انها مستقل نیست .-2

خواجه درباره بخش اول معتقد اساات که فایده شاار  درباره این بخش تنها تاکید دسااتاوردهای عقل اساات 

 (136،ص 1394زارعی ،: .)ر.ک

 

 خواجه نصیرالدین طوسی .اقساغ عقل از منظر5

عقل فسساافه یونان به  نزد در  و دارد  نفسااانی فلساافه ،علم وقوه حکمت،  تعابیر متفاوتی همچون  عقل 

از سنخ ادراک و دانشمندان مسلمان  عقل نظری و عملی را با وجود اینکه نظری و عملی، تقسیم شده است. 

ی اتفاق نظر دارند اما به تفاوت این دو عقل نیز قائل در برخی ماهیت عقل نظری و عملاند و دانسااته تعقل 

صورت که عقل نظری را ، بشده اند  شی و ه این  شی می عقل عملی دان صورت  اما دردانند، را کن این  هر 

سی در  نامیده اند عقل نظری و عقل عملی  دورا  صیرالدین طو شارات». خواجه ن صهسح «  شرح ا عقل »ا

 (.112، ص1391)رضوی، را به کار برده است  « نظری و عقل عملی

سانی است و خواجه موضو  عقل را ضمن بحث از قوه ناطقه نظری یا ناطقه، قوه« عقل»       ای از قوای ان

از آن جایی که عقل نظری و عملی از  (. 51، ص 1392کند)یزدانی مقدغ، و قوه ناطقه عملی بررسااای می
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برخس  افعال  محتاج به بدن و وساطت ماده نیست است مباشر نفس  فعل مستقیم و دیدگاه خواجه نصیر 

 . حیوانی که محتاج به بدن و وساطت آن است 

و بر حسب استعداد  خداوندان ا صوربااین  از نظر وی منبع و مخزن تماغ صور معقوله، عقل فعال است  که 

ضه مینفوب ناطقه، به آن صیر کند ها افا شی را  خواجه ن ستعداد دریافت ازعقلیجه نت فرامو  فعال  بهسن ا

 (.138، ص 1394داند)سلیمانی ، می

خواجه نصاایر الدین معتقد اساات وقتی انسااان علم به علم پیدا می کند از توانایی وارد شاادن به عالم عقل 

برخوردار می گردد و از آنچه به ناغ نفس برآن اطسق می شاااود بالاتر می نشااایند . در این مرحله ،انساااان 

شااایساات ی پیدا می کند که ناغ و عنوان عقل بر او اطسق گردد و البته مقاغ و مرتبه ای برتر از این نیساات 

 (348،ص1393.)دینانی ،

 

 .عقل نظری و عقل عملی5-1

این  وبوده  ی عقل نظری و عقل عملی  اشتراک لفظاطسق لفظ بر دو نو   برخی از اندیشمندان از دیدگاه   

شد ستقل و مجزا از نفس می با  (.153،ص1ج، 1386(؛ )جوادی آملی، 350، ص2ج1375 طوسی ،)دو قوه م

موضو   . « است  و قوه عمل کننده  عملی  مصدر افعال عقل و ی عقل نظری است قوه ادراک و علم بشر »

نباشد)ابوالحسنی نیارکی، در حیهه عمل انسان باشد یا عقل عملی ادراکات است اعم از اینکه  این ادراکات 

 (.177، ص 1392

است دو اعتبار مختلف دارای  قوه نیست؛ بلکه  انسان واجد دو  نفس  از دیدگاه گروهی از اندیشمندان      

این دو قوه  مدرکات و معلوماتدر  تفاوت  اختس  تنها  و هساااتند  هر دو قوه نفس ناطقه مدرک  که . 

شد. این  شتراک و به اعتبار مختلف می با ست .بنابراین عقل  دارای نقهه ا سبب اختس  بین آن ها گردیده ا

  تقسیم می شوند : خود بر دو دسته گروه 

حقایم نفس الامری  مدرک و اختیاری بشر ارادی و  با افعال  بدون ارتباط  عقل نظری را عده ای  الف(     

 خوانیم.را قول دوغ می دیدگاه این ، شمارندامور اختیاری انسان می د و عقل عملی را مدرک بشر می دانن

سی هر دو قوه ادراکی        صیرالدین طو شان با از دیدگاه خواجه ن موافم بوده، « قول دوغ »اند و بنابراین ای

و تفاوت دو قوه را در نو   بیندهر دو قوه را از حیث مدرک بودن و توان تمییز میان مدرکات یکساااان می

ست که ادراکات متفاوتی دارد این ادراکات دو مدرکات می سانی واجد یک قوه ناطقه ا داند، بنابراین، نفس ان

سان  ست که که ارتباطی با اراده و اختیار و عمل ان شامل حقایم خارجی ا ستند. مدرکات عقل نظری  نو  ه

در مقابل عقل عملی مدرک کارهای مرتبط با اعمال اختیاری  ندارد مثل شناخت آفریننده هستی و معقولات،

 (.178، ص 1392لحسنی نیارکی، اانسان خواهد بود)ابو

سی ناظر به تناظر قوه      سیر خواجه طو سانی متنو  مخلوقات عالم و حتی معار  آدمی)حکمت تف های ان

ها به موجوداتی که وجود آن»د: کنعملی و حکمت نظری( است. خواجه موجودات را به دو دسته منقسم می

شود. موضو  حکمت تحت اراده اشخاص بشری نیست و موجودات تحت اراده و تصر  آدمی تقسیم می

نظری و انوا  آن را موجودات خارج از اراده آدمی دانسااته و موضااو  حکمت عملی را موجوداتی می داند 

دی ر کمالات عملی و علمی انسااان نیز که (. از طر  38، ص 1387طوساای، «)که زیرنظر اراده آدمی اساات
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متناظر با متنو   بودن قوای نفس ناطقه)عملی و علمی اوست به ترتیب موضوعات حکمت عملی و حکمت 

 (.179، ص1392لحسنی نیارکی، ا نظری است)ابو

مرتبط هم با اعمال اختیاری انساااان -1:ب(  از دیدگاه گروه دی ر عقل نظری مدرک کلیاتی اسااات که      

ها و هاساات )هسااتکه غیرمرتبط با اعمال انسااانهم با اعمالی -2باشااد )امور مقدور، بایدها و نبایدها( می

اما عقل عملی تنها مدرکِ احکاغ جزئی است که با عمل از کلیات عقل نظری استنباط شده است  .ها( نیست

 خوانیم. ( این قول را قول سوغ می352،ص2ج، 1375پشیرد)طوسی، سینا در اشارات این قول را می.ابن

سومی نیز مبنی بر جمع قول    سوغ میفرض  این قول عسوه بر تأکیدی » توان عنوان کرد:های اول و دوغ و 

داند. گروه ساااوغ هر دو قوه را عقل عملی را مصااادر افعال می ،که بر نقش ادراکی قوه عملی و نظری دارد

نظر دارند. ایشااان در تفساایر مدرکات مختلف عقل نظری و عملی اتفاقدانند؛اما همانند گروه دوغ مدرک می

دهند. این عسوه بر تاکید بر تفسیر دوغ، تفسیر نخست)مصدر بودن برای فعل را نیز به عقل عملی نسبت می

 (.178، ص1392خوانیم. )ابولحسنی نیارکی، قول را قول چهارغ می
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 گیرینتیجه

اثبات حقانیت عقاید و باورهای دینی از وظایف مهم متکلم اسااات، روش خواجه در مقاغ اثبات به   

بهترین معیار « عقل»در اندیشه خواجه .طور کلی  در دو دسته کلی روش نقلی و روش عقلی قرار دارد 

«  نظریعملی و »شااناخت و دریافت حقیقت معرفی شااده  و از تقدب برخوردار اساات و بر دو نو  

شد که نو  می شه اماغ غزالی آن بیش« عملی»با گاه به طور طبیعی در « عقل»تر کارکرد دارد. اما در اندی

ست می سان و از طریم مجاهدت به د سهه عمل ان سان وجود دارد و برخی به  وا ای که آید. به گونهان

سان« عقل طبیعی» ست که ان صفی ا سان وجود گرداها را از حیوان جدا و متمایز میو ند و بالهبع در ان

سابی»دارد و  ست که به هن اغ بلوغ در کودک ممیز به وجود می« عقل اکت آید و  به طور طبیعی عقلی ا

از منظر غزالی علمی است که حاصل تجربه انسان است « عقل»در انسان وجود دارد . و در معنای دی ر 

ست که عقل و بنابراین این معنی از عقل به طور طبیعی در وجود ا سان قرار ن رفته و از طریم تجربه ا ن

ستوار و مشاهب او را پاک و مههر می سان را ا سابی متصف ان سانی که از طریم تجربه و اکت گرداند و ان

شد را عاقل شد که گویند که در مقابل جاهل بوده و این نو  دی ری از علم می به این معنی از عقل با با

شت عقل از غزال.گویندآن را هم عقل می ی همانند کانت به توانایی مهلم عقل بی اعتقاد بود و عقیده دا

و در کتاب تهاتف الفسساافه  حل مسااائل ما بعد الهبیعی  که خود آنها را مهرح می سااازد ناتوان اساات

 ثابت کرد محال است متافیزیک را صرفاً بر عقل بنیاد نهاد.،

و اعتقادات غزالی دارد وی در اصاااول عقاید پیرو  به دلیل تأثیر زیادی که مکتب اشاااعری بر اندیشاااه

اشعری است و در فرو  تابع و پیرو شافعیان. اشاعره معتقد هستند که واجبات دینی همه شرعی هستند 

سه طریم  شه غزالی از  ساب اندی شند،  برا سیده با یعنی باید از قرآن و حدیث و از راه گوش به ما ر

ضوعمی شناخت و معرفت مو سیله توانیم به  سائلی که به و شناخت دارند: اولی م سیم که نیاز به  اتی بر

سوغ  سم  ستند و ق سایی ه شنا شر  قابل  سیله  سم دوغ موضوعاتی که به و شناخت بوده و ق عقل قابل 

شر  تواماً سائلی که عقل و  ست یازند، موضوعاتی که با می م شناخت آن د شر »توانند به  به « عقل و 

موضااوعاتی هسااتند که در دسااترب عقل هسااتند و در مرتبه اثبات ، کنیم شااناخت آنها دساات پیدا می

 در مرتبه بعد اموری است که از طریم سمع بیان شده است ،تر از کسغ الله هستند پایین

صدیم می صورت قهعی و واجب آنرا ت صورتی که عقل آن را جایز بداند به  شرط  که در  کند با این 

سند و متن  قهعی شد و هیچ ادله نقلی در  شد به  با شد و اگر ظنی با شته با گونه احتمالی در آن راه ندا

ست و در  ست. غزالی به نقش کاربردی عقل در کنار نقل پرداخته ا صدیم آن واجب ا صورت ظنی ت

ست سته ا شیوه فوق دان سه  صر در  ضوعات دینی را منح شناخت مو بهترین  عقل از نظر وی  واقع 

البته از  ،کند اساات  و از عقل تحت عنوان پشااتیبان شااریعت یاد می موضااو  و بالاترین قوای نفسااانی

شفی و وحیانی آورده  ست.طرفی عقل را در مقابل علوغ ک صیر نیز  ا ترین قوه را عالی« عقل»خواجه ن

داند ایشااان  عقل را به نظری و را بالاترین مرحله شااناخت می« معرفت عقسنی»کند و نفس عنوان می

ای عقل نظری قوه»نویسااد: در کتاب معیار العلم به تعریف هر دو پرداخته و میو  عملی منقساام نموده

ای قوه»و عقل عملی « کند نفساانی اسات که ماهیت کلیات را از آن جهت که کلی هساتند دریافت می

برای نفس اساات که مبدأ تحریک قوه شااوقیه برای غایتی مظنون یا معلوغ به سااوی جزئیاتی اساات که 

شده به دلیل  ست و اگر عقل نامیده  ست و از جنس علوغ نی ست این قوه تحریک کننده ا اختیار کرده ا
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زالی علوغ ، عسوه بر موارد مشکور غ«این است که تحت امر عقل و به لحاظ طبع پیرو اشارات آن است

کند علوغ دنیوی عقلی همچون هندسااه، طب، نجوغ، تقساایم می« دنیوی و اخروی» عقلی را به دو نو 

های اعمال و علم احوال دل و علم هاست است، علوغ اخروی به آفتحساب، و سایر صناعات و حرفه

قل با عنوان عقل بندی دی ری از عبه خداوند و آگاهی به افعال و صاافاتش اشاااره دارد. غزالی تقساایم

ستفاد ارائه می سب یا م ست » دهد عقل غریزی: غریزی و مکت ستعد و قبول کننده علم ا و اما  «قوه م

بدون اینکه منشاااء علوغ قبول کننده را بداند از آن علوغ عقلی اساات که یا :»مسااتفاد  یا مکتسااب عقل

بندی رسد که این تقسیمنظر میه ب« ت یا با علم به منشاء مدرکِ که عبارت از تعلیم اس شودمند میبهره

 غزالی در واقع تقسیم عقل عملی باشد.

کسغ اسسمی تا قبل از خواجه نصیرالدین طوسی صبغه جدلی داشت، متکلمان اشعری عقاید و اندیشه 

ستدلال تبیین کنند  های خود را از طریم نقل به دست می آوردند و می کوشیدند آن را با زبان عقل و ا

ای یا ناطقه، قوه« عقل»براین سعی در این داشتند تا منقول را معقول کنند. در اندیشه خواجه نصیر و بنا

ضو  عقل را در خسل بحث از قوه ناطقه نظری و قوه ناطقه عملی  ست و خواجه مو سانی ا از قوای ان

از دیدگاه  (. از آنجایی که عقل نظری و عملی51، ص 1392دهد)یزدانی مقدغ، مورد بررسااای قرار می

ست ساطت آن نی ست محتاج به بدن و و شر نفس ا ستقیم و مبا صیر فعل م برخس  افعال  ،خواجه ن

ست که این  صور معقوله عقل فعال ا ست. منبع و مخزن تماغ  حیوانی که محتاج به بدن و وساطت آن ا

نصیر فراموشی  کند خواجهها افاضه میصور را با اان خداوند و بر حسب استعداد نفوب ناطقه، به آن

گفته شااد در نظاغ (.138، ص 1394داند)ساالیمانی ، را نتیجه بهسن اسااتعداد دریافت از عقل فعال می

اعتقادات خواجه نصاایر عقل عملی با اسااتمداد از  مقدمات عقل نظری، به اسااتنباط رأی کلی در امور 

سته، از راه مقدمات جزئی یا حسی به رأی جزئی می سد)تهبیم کلی برشای صادیم( و از این طریم  ر م

ست میعمل می صیر در رابهه کند . با توجه به آنچه در متن نوشتار آمده ا توان گفت غزالی و خواجه ن

 اند.با عقل و تعقل اندیشه بسیار نزدیک داشته
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